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 :چكيده

تقريباً در همه روابط بين فردي در متن زندگي               
با توجه به   .  ز مباحثه يافت  توان ردپايي ا  اجتماعي مي 
طلبي در زندگي   اي كه خصيصه مباحثه   نقش سازنده 
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 عواملي كه موجب رشد و        ،رسداهميت به نظر مي    
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Abstract 
   Arguments may be found in almost 
all interpersonal relationships in a 
society. They play an important role in 
the social and personal lives of people. 
Therefore, it seems necessary to ide-
ntify some factors which enhance or 
inhibit argumentativeness. The purp-
ose of this study is to investigate the 
relationship between perceived parent-
ing style, ways of knowing and stud-
ents' argumentativeness in a sample of 
401 subjects who completed the scales 
of argumentativeness, attitude toward 
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 مقدمه

هاي ارتباطي   موقعيت برايه فرد را    شود ك  پايدار تعريف مي    به عنوان يك خصيصه    1طلبيمباحثه
سازد تا از موضعي در مورد موضوعي بحث برانگيز حمايت كرده و موضع ديگران را به صورت                 مهيا مي 

ناپذير در همه    به عنوان بعدي جدايي    2 مباحثه ).1982اينفنت و رنسر،    (كلامي مورد انتقاد قرار دهد      
 3باشد و كاملاً با پرخاشگري كلامي     مي  انگيزثبح  موضوعي  خصوص  در  بحث  به  روابط انساني تمايل  

در اين معنا   .  شود و نه انتقاد از موضع آن فرد مغايرت دارد          كه با هدف تخريب فرد ديگري انجام مي        
ايستر،  شومر و (طلبي به عنوان يك ويژگي مثبت، شكلي سازنده از ارتباط و مخالفت است                 مباحثه
هايي مخرب در حمله به فرد مقابل و احساسات او را            انشكه پرخاشگري كلامي تك   ؛ در حالي  )2009

 ).2009همپل، ورنر و يونگ؛ (گيرد در بر مي
 آموزش  ؛ به عنوان مثال در حيطه       استهاي مثبت مختلفي در ارتباط        طلبي با ويژگي  مباحثه
ندگان طلبي با متغيرهاي چندي از قبيل افزايش خلاقيت، كنجكاوي و درگيري فعالانه يادگير             مباحثه

نگرش به  طلبي،  هاي مباحثه ها به مقياس   آزمودني
هاي فرزندپروري  و پرسشنامه سبك  يادگيري و تفكر    

 .پاسخ دادند
 فرزندان والدين     ند،هاي پژوهش نشان داد      يافته

د گرايش بيشتري   مقتدر در مقايسه با والدين مستب      
نتايج پژوهش  .  طلبي و دانستن مجزا دارند    به مباحثه 

چنين تفاوت معنادار افراد دو جنس را در متغير          هم
دهد؛ مطابق اين يافته      هاي دانستن نشان مي     راه

پسران در مقايسه با دختران ميانگين بالاتري در            
كه بين جنس   ، اين در حاليست     دانستن مجزا دارند  

مطابق .  طلبي ارتباطي يافت نشد     هافراد و مباحث   
هاي هاي فوق سبك فرزندپروري والدين و راه        يافته

طلبي فرزندان دانستن هر دو در تعيين ميزان مباحثه
 .باشدتأثيرگذار مي

 

هاي سبك فرزندپروري ادراك شده، راه  :  هاكليدواژه
 طلبي دانشجويان  دانستن، مباحثه

 

thinking and learning and also the 
parenting style questionnaire. Findings 
indicate that children of authoritative 
parents are more willing to separate 
knowing and demonstrate higher 
levels of argumentativeness than those 
of authoritarian parents. In addition, 
this study indicates a significant 
difference between men and women in 
ways of knowing, suggesting that men 
are more willing to separate knowing 
than women. However, there is no 
relationship between sex and 
argumentativeness. Consequently, 
according to the results obtained, it is 
manifested that parenting style and 
ways of knowing affect children’s 
argumentativeness. 
 
Keywords: perceived parenting style, 
ways of knowing, students’ argument-
ativeness. 
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رنسر، كاسبرگ و    ( نفس    ، سطوح بالاتر عزت     )1979جانسون و جانسون،      (در روند آموزش      
، بهبود يادگيري و    )2000مايرز و ناكس،    (آموزان از واحد درسي     ، رضايت دانش  )1992سيلوستري،  

؛ 2000؛ چين، ا دونل و جينكس،       1996آلكسوپلو و درايور،    ؛  1979جانسون و جانسون،    (له  ئ مس حل
 طلبيمباحثه.  رابطه دارد )  1982اينفنت و رنسر،    (چنين پيشرفت تحصيلي    و هم )  2006  مر و ايستر،  شو

تر اطلاعات و تفكر انتقادي را         هاي يكپارچه و پردازش عميق      گيري ايده فرايندهاي سازنده شكل   
وابط در زمينه ر  .  )2010 ريكو و سايرِا،     ؛2005؛ نسبام،   1994سندرس و همكاران،    (كند  تشويق مي 

به طور  .  خوردطلبي و متغيرهاي ارتباطي به چشم مي        بين فردي نيز ارتباطات مثبتي بين مباحثه        
، )زوجين، والدين و فرزندان، همشيران    (كلي صرف نظر از درجه صميميت، طول رابطه و يا نوع رابطه             

 ). 2006  اوجيس،رنسر و(طلبي وجود دارد ارتباط پايداري بين رضايت از رابطه و سطوح بالاي مباحثه
هايي در ديدگاه ديگران و تلاش      مباحثه به عنوان فعاليتي شناختي در راستاي شناسايي كاستي         

نسبام و  ( باشدشناسي افراد در ارتباط مي    ها مستقيما با باورهاي شناخت    در راستاي انتقاد آن ديدگاه    
د در خصوص دانش و يادگيري،      به عبارتي باور افرا     ؛)2009،  2006؛ شومر و ايستر،     2003بنديكس،  

 به عنوان ).2010ريكو و سايرِا،  ( تأثير دارد  ،كنندبرانگيز اتخاذ مي  هاي بحث بر موضعي كه در موقعيت    
نسبام (دهند  معتقدند تمايلي به مباحثه نشان نمي       5و يا قطعي    4مثال يادگيرندگاني كه به دانش ساده     

 افراد از مباحثه و انتقاد در ذهن دارند، در تمايل            چنين تصور و برداشتي كه    هم.  )2003و بنديكس،   
چه در   آن .)2009شومر و ايستر،     (كننده دارد   ها به شركت يا اجتناب از مباحثه نقش تعيين           آن

طرفانه و جستجوي نقاط ضعف در      دهد، يعني تمايل به تمركز بر اطلاعات بي        جريان مباحثه رخ مي   
 .خوانند مي6دانستن مجزا را  آن) 1986(كه بلنكي و  همكاران ست اافكار ديگران، شالوده آن چيزي 

ها در مورد دانستن و     اي در خصوص زنان و باورهاي آن      در در مطالعه  )  1986(بلنكي و همكاران    
بندي خود دو   آنان در تقسيم  .   چندي را مورد شناسايي قرار دادند       7شناسييادگيري، مواضع شناخت  
 اين دو راهِ     . پيوسته را تحت عنوان دانش روشمند معرفي كردند            و دانستن موضع دانستن مجزا     

 افرادي كه   .دنكنگيرند كه از تفكر منطقي حمايت مي       شناسي را در بر مي    باورهاي شناخت   8دانستن
 .دهند بيشتري از خود نشان مي      9 همدلي ،هاي ارتباطي دانستن پيوسته گرايش دارند در موقعيت      به  
گذارند و بعد از اين       بهتر اظهارات طرف مقابل خود را جاي آن شخص مي              در ابتدا براي درك     هاآن

 در مقابل افرادي با رويكرد       .نمايندپذيرند يا اصلاح مي   كنند، مي بررسي همدلانه ديدگاهي را رد مي      
 اين افراد در ابتدا اظهارات را مورد سوال         .كيد بيشتري بر شك و ترديد و انتقاد دارند        أ ت ،دانستن مجزا 

طرفانه، عيني و تحليلي از     دهند و بعد از اين بررسي موشكافانه كه شامل ارزيابي بي           ترديد قرار مي  و  
 . كنندباشد، نسبت به پذيرش يا رد آن اقدام ميديدگاه ارائه شده مي

 نحوه واكنش او به       كنندهكند تعيين هاي دانستن اتخاذ مي    نوع گرايشي كه فرد در قالب راه         
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توان لذا مي  .شودهايش با ديگران با آن مواجه مي       ضعي است كه در جريان تعامل      ها و موا  ديدگاه
كننده در تمايل افراد به       نتيجه گرفت كه اتخاذ هر يك از اين دو رويكرد نقشي تعيين                گونهاين

هايي كه براي هر يك از       با توجه به ويژگي   .  )2011ريكو،  (شركت در مباحثه يا اجتناب از آن دارد           
كننده در تمايل به     دانستن مجزا نقشي تعيين     رسد كه احتمالاً   دانستن ارائه شد به نظر مي       هايراه

كيد بر اهميت انتقاد و     أشناسي با ت   اين گرايش شناخت   ).2010ريكو و سايرِا،      (كند بازي مي  ،مباحثه
 و ايستر در    شومر .كندطلبي را تشويق مي   هاي ارائه شده به فرد مباحثه      طرفي در ارزيابي ديدگاه   بي

 مباحثه را نوعي سازنده     ،به اين نتيجه رسيدند كه افراد با رويكرد مجزا به دانستن          )  2009(اي  مطالعه
 .دهندكنند و در نتيجه گرايش بيشتري به آن نشان مياز ارتباط و يادگيري قلمداد مي

تجارب پيشين در   ،  )1986بلنكي و همكاران    (شوند  هاي دانستن آموخته مي   كه راه با توجه به اين   
 در اين ميان ارتباطات     .كننده دارد گيري اين گرايشات در افراد نقش تعيين       محيط خانواده در شكل   

هاي سبك.  رسدكننده مي هاي فرزندپروري به نظر عاملي تعيين       والدين با فرزندان در قالب سبك       
وني از قبيل قضاوت اخلاقي     هاي مختلف با متغيرهاي گوناگ    فرزندپروري والدين بنا به نتايج پژوهش      

؛ استينبرگ و    1991لمبورن و همكاران،     (شايستگي شناختي و اجتماعي        ،)1993بويز و آلن،     (
گستل، (، اضطراب    )1996كلين، ابرايانت و هپكينس،       (، خودپيروي و استقلال       )1994همكاران،  

، )2009و وينسلر،    ايِبار، كانتر    (دهي  نظم  ، پيشرفت تحصيلي و خود      )2009لگرزتي و فردينند،     
، رفتارهاي پرخاشگرانه    )1385فولادچنگ،  (، سازگاري    )2010لا، شاپكا و اولسون،         (خشونت   

در رابطه با    .  رابطه نشان داده است     )  1388حيدري،  (سازي  و خودناتوان )  1387سيدموسوي،  (
ا والدين  بيان كردند كه ارتباط ب     )  1986(باورهاي شناختي نيز به عنوان مثال بلنكي و همكاران              

 مطالعات مختلفي در     .هاي آنان داشته است    شناسي آزمودني  در فرايند رشد شناخت     نقشي قطعي 
 10هاي فرزندپروري حاكي از آن است كه شيوه والدگري مقتدرانه          هاي دانستن و شيوه   ارتباط بين راه  

؛ نايت و همكاران،    1992باير و كگلا،      (باشدها مي طلبي در فرزندان آن    مباحثه كننده تعيين ،والدين
2000.( 

دهند كه محيط خانوادگي بر صفات ارتباطي شخصيت كودكان           از ديگر سو مطالعات نشان مي      
ثر است و الگوهاي متفاوت ارتباطي، الگوهاي تعاملي متفاوتي را در هنگام درگيري در مباحثه                    ؤم

تشويق كودكان به بحث    هاي اوليه ي زندگي مثل      مسلما شرايط خانوادگي در سال     .  شوندموجب مي 
زان ـكردن و اجازه تصميم گيري مستقل يا پايبندي بي كم و كاست به قوانين، در تعيين مي                      

هاي در اين راستا بنا بر نتايج تحقيقات مختلف سبك             .  باشدثر مي ؤها نيز م   آن  طلبيمباحثه
و كگالا،   باير( است   ها به مباحثه در ارتباط شناخته شده      فرزندپروري والدين با گرايش فرزندان آن     

 12 و دوران  11كـانـروسـبه عنوان مثالي در اين زمينه پ       .)1997،  باترفيلد و سايدلينگر  ـ    ؛ بوث 1992
دريافتند فرزنداني كه سبك فرزندپروري والدين خود را         )  2006، به نقل از رنسر و اوجيس،         1996(
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اين يافته نشان    .دادندود نشان مي  مقتدرانه توصيف كردند، تمايل بيشتري به شركت در مباحثه از خ          
كند، احتمال  ها تشويق مي  دهد سبك تربيتي كه فرزندان را به تفكر مستقلانه و شركت در بحث              مي

 .دهدگرايش به مباحثه را در فرزندان افزايش مي
پرداي، كارول و روچ،    (هاي فرزندپروري   لازم به ذكر است از متغيرهاي ذكر شده در بالا سبك             

؛ لين،  1992رنسر، كاسبرگ و باكس،      (طلبي  و خصيصه مباحثه  )  1384 به نقل از صادقي،       ؛2004
تا حدود زيادي وابسته به فرهنگ بوده و در محتواهاي مختلف فرهنگي                  )  2007رنسر وكنگ،    

 . گيرندمضامين متفاوتي به خود مي
ق تاكنون در پژوهشي    گانه فو كه ارتباط متغيرهاي سه   چه مطرح شد و نظر به اين       با توجه به آن   

هاي دانستن و   طلبي، راه له كه متغيرهاي مباحثه    ئ، اين مس   است داخلي مورد مطالعه قرار نگرفته     
. هاي فرزندپروري ادراك شده در نمونه ايراني چگونه ارتباطي با هم دارند، نياز به بررسي دارد                 سبك

كه پيشينه پژوهشي در اين خصوص       له است كه آيا چنان     ئلذا اين مطالعه به دنبال بررسي اين مس         
طلبي كننده ميزان مباحثه   تعيين ،هاي دانستن دهد، سبك فرزندپروري ادراك شده و راه        نشان مي 
 .باشد يا خيراي از دانشجويان مينمونه

 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

كه بي بدون آن   طلهاي دانستن و مباحثه     هاي فرزندپروري، راه   ارتباط سبك كه  به دليل اين   
د، در اين پژوهش توصيفي از       نگيرها صورت گيرد مورد بررسي قرار مي        دستكاري و كنترلي بر آن     

هاي ثير احتمالي بر راه   أجا كه رشته تحصيلي به دليل ت      از آن .  رويدادي استفاده شد  روش مطالعه پس  
مل كليه دانشجوياني   شناسي كنترل شده است، جامعه آماري شا       دانستن به عنوان باورهايي شناخت    

 مشغول  88-89هاي مختلف علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصيلي            است كه در رشته   
براي انتخاب نمونه از    .  بود نفر   5083مطابق آمار حجم جامعه مذكور برابر با          .  باشندبه تحصيل مي  
هاي مختلف  ميان دانشكده اي استفاده شد، بدين ترتيب كه از        اي چند مرحله  گيري خوشه روش نمونه 

شناسي، حقوق و ادبيات و علوم انساني به تصادف انتخاب           زيرمجموعه علوم انساني سه دانشكده روان     
. ها شد ها و به روش در دسترس اقدام به توزيع پرسشنامه         در مرحله بعد با مراجعه به دانشكده      .  شدند

 450هاي فرزندپروري، به تعداد   ك از سبك  به منظور اطمينان از دستيابي به فراواني مناسب در هر ي           
نهايت  در   هاي ناقص و مخدوش   نفر نمونه پرسشنامه توزيع شد؛ كه پس از كنار گذاشتن پرسشنامه            

  . پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت401
 

 /��� /...هاي دانستن وبررسي ارتباط سبك فرزندپروري ادراك شده، راه                               
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 ابزارهاي پژوهش

 تهيه  اين مقياس كه توسط اينفنت و رنسر       :  )1982( اينفنت و رنسر     13طلبيمقياس مباحثه 
باشد و هر دو بعد تمايل به شركت در مباحثه و اجتناب از مباحثه را مورد                   گويه مي  20شده، شامل   

 كاملا1ً( گويه اي ليكرتي از      5پاسخ به سوالات اين مقياس در قالب مقياس            .  دهدپرسش قرار مي  

اني دروني براي   در مطالعات مختلف اعتبار از نوع همس       .  گيردصورت مي )  موافقم   كاملاً 5مخالفم تا   
 بدست آمده   86/0 تا   79/0 و براي بعد اجتناب از مباحثه از          91/0 تا   81/0بعد تمايل به مباحثه از       

؛ ريكو  2003؛ نسبام و بنديكسن،     1992؛ رنسر، كاسبرگ و سيلوستري،      1982اينفنت و رنسر،    (است  
 ). 2010و سايرِا، 

كرونباخ و بازآزمايي و روايي آن با استفاده        در پژوهش حاضر نيز پايايي پرسشنامه به شيوه آلفاي          
پايايي به روش بازآزمايي براي بعد اجتناب از مباحثه برابر          .  از نظر متخصصان مورد بررسي قرار گرفت      

چنين آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه     هم.   بدست آمد  77/0 و براي  تمايل به مباحثه برابر با           72/0با  
به منظور بررسي روايي محتواي پرسشنامه از        .   بدست آمد  81/0 و براي اجتناب      85/0براي تمايل   

نتيجه اين بررسي روايي قابل قبولي را براي پرسشنامه مذكور نشان              .  نظر متخصصان استفاده شد    
  .دهدمي

اي نگرش به يادگيري و       گويه 20مقياس    :ATTLS(14(مقياس نگرش به يادگيري و تفكر      
هاي دانستن مجزا و پيوسته ساخته      كاران  براي سنجش راه     توسط گالوتي و هم    1999تفكر در سال    
براي دانستن پيوسته   )  1999(آلفاي كرونباخ اين مقياس در مطالعه گالوتي و همكاران          .  و معرفي شد  

 در اين پژوهش نيز به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از          . بدست آمد  77/0 و براي دانستن مجزا      83/0
بازآزمايي .  ي كرونباخ و براي احراز روايي از نظر متخصصان استفاده شد           روش بازآزمايي و ضريب آلفا    

در سنجش  .   براي دانستن پيوسته بدست داد      60/0 براي دانستن مجزا و       59/0تست پايايي برابر با      
 گويه اول   20.  دهدروايي، نتايج بررسي متخصصان روايي قابل قبولي براي اين پرسشنامه نشان مي             

اي اين مقياس   هگويه .  سنجند گويه بعدي دانستن مجزا را مي       20تن پيوسته و    اين پرسشنامه دانس  
 .گيردقرار مي)  موافقمً شديدا7 مخالفم تا ً شديدا1از ( گويه اي ليكرتي 7روي مقياس 

هاي اين پرسشنامه براي سنجش سبك          :PSQ(15(هاي فرزندپروري    پرسشنامه سبك 
، 1965(بر اساس كارهاي شيفر     )  1374نقل از آقاجري،    ه، ب 1385(فرزندپروري والدين توسط نقاشان     

 ـ آزادي و محبت ـ ماده تهيه شده است و ابعاد مختلف كنترل         77در قالب   )  1374نقل از آقاجري،    به
 87/0ضريب پايايي پرسشنامه مذكور توسط سازنده آن          .  سنجدهاي والدگري مي  طرد را در سبك    
هاي مختلف به كار رفته اعتبار بالايي را براي هر دو بعد            هشاين پرسشنامه در پژو   .  گزارش شده است  

نقل از آقاجري،   ، به 1372(خاني قياثوند   به عنوان مثال در پژوهشي توسط يعقوب        .  دهدنشان مي 
 و براي بعد    63/0 آزادي   ـضريب پايايي اين پرسشنامه از طريق ضريب آلفا براي بعد كنترل             )  1374
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ضريب پايايي  )  1384(اي توسط صادقي    چنين در مطالعه  هم.   است  بدست آمده  82/0 طرد   ـمحبت  
 88/0 و براي كل پرسشنامه      94/0 طرد     ـ و براي بعد محبت    78/0 آزادي   ـاين ابزار براي بعد كنترل      

در پژوهش حاضر براي بررسي پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده كه براي               .  بدست آمد 
پاسخ به سؤالات اين    .   بوده است  95/0 و   74/0 طرد به ترتيب برابر با       ـ  محبت آزادي و    ـابعاد كنترل   

 .گيرد صورت مي)وقت هيچ5 هميشه تا 1از (اي ليكرت  گويه5پرسشنامه در مقياس 
 

 هايافته

                هاي توصيفييافته

ز متغيرهايي كه با    دهند ا هاي مطالعات انجام شده در اين خصوص نشان مي         كه يافته نظر به اين  
در )  2009؛ شومر و ايستر،     2003شورلي و شورلي ،   (باشد  طلبي در ارتباط است سن افراد مي      مباحثه

پژوهش حاضر به منظور حذف اثر سن، اين متغير كنترل شده است و افراد نمونه در محدوده سني                    
اسي ارشد  ـارشنـك سال انتخاب شدند؛ اين محدوده شامل مقاطع تحصيلي كارشناسي و              27 تا   19
شناسي افراد به   اي از باورهاي شناخت    هاي دانستن زيرمجموعه  جا كه راه   چنين از آن   هم.  دشومي

اين باورها تأثير مي گذارند، رشته هاي تحصيلي هستند            آيد و از جمله عواملي كه بر          شمار مي 
هاي علوم  يان رشته ي دانشجو ، اين متغير نيز كنترل گرديد و صرفاً به مطالعه              )1385سپهري،  (

 .پرداخته شد) شناسي، مشاوره، علوم تربيتي و حقوقشامل مجموعه ادبيات، روان(انساني 
هاي چهارگانه  ها در هر يك از سبك       هاي پژوهش در ابتدا فراواني آزمودني        در توصيف يافته   
هاي از سبك قابل ذكر است بر اساس پاسخ افراد به پرسشنامه ادراك               .  گرددفرزندپروري ارائه مي  

 6 پسر و    8( نفر   14 آزمودني تعداد    401از  .  فرزندپروري افراد به چهار گروه فرزندپروري تقسيم شدند       
مطابق با ميانگيني كه در هر يك از ابعاد بدست آورده بودند، به هيچ يك از چهار سبك                        )  دختر

كلي و به تفكيك جنس     هاي فرزندپروري به طور     فراواني افراد در هر يك از سبك      .  اختصاص نيافتند 
 .  ارائه شده است1در جدول 

 

 جنس كيتفك به يفرزندپرور يهاسبك در هايآزمودن يوانافر: 1جدول 

  جنس

 پسر  دختر  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 

 هاي فرزندپروريسبك

 مقتدر 37 0/22 64 2/28 101 1/26

 مستبد 52 0/31 38 7/16 90 3/23

 گيرسهل 20 9/11 93 0/41 113 2/29

 كارمسامحه 51 30/4 32 1/14 83 4/21
 كل 160 35/41 227 65/58 387 100

 /��� /...هاي دانستن وندپروري ادراك شده، راهبررسي ارتباط سبك فرز                               
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هاي مختلف فرزندپروري تفاوت قابل     هاي دو جنس در سبك    شود آزمودني چه ملاحظه مي  چنان
ري دارند و    رسد كه پسران در سبك مستبدانه فراواني بالات           چنين به نظر مي    .  اي دارند ملاحظه

به منظور ترسيم بهتر     .  دهندگير تعداد بيشتري را به خود اختصاص مي          دختران در سبك سهل    
هاي فرزندپروري ادراك شده در نمونه مورد بررسي، فراواني افراد به تفكيك جنس               فراواني در سبك  
 . ترسيم شده است1ها در نمودار در اين سبك

 

 

 

  جنسكيتفك به يفرزندپرور يهاسبك در هايآزمودن يفروان : 1نمودار 

  
 

هاي فرزندپروري در   در گام بعد در بررسي اطلاعات توصيفي به منظور درك بهتر از تفاوت سبك              
هاي طلبي در سبك   طلبي اطلاعات توصيفي دو راه دانستن و مباحثه           هاي دانستن و مباحثه     راه

 ارائه شده   2نتايج اين بررسي در جدول      .  گيردشده مورد بررسي قرار مي    چهارگانه فرزندپروري ادراك  
 .است

-ها در هر دو راه دانستن سبك فرزندپروري مقتدرانه بالاترين نمرات را نشان مي              بررسي ميانگين 

ترين ميانگين را   دهد و اين برخلاف سبك فرزندپروري مستبدانه است كه در هر دو راه دانستن پايين              
طلبي مربوط به سبك      كه بالاترين ميانگين مباحثه     گردد  چنين ملاحظه مي   هم.  دهدنشان مي 

 .باشدترين ميانگين از آن سبك مستبدانه ميفرزندپروري مقتدر و پايين
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 طلبي درهاي دانستن و مباحثهميانگين و انحراف معيار راه: 2جدول 

 هاي فرزندپروريهر يك از سبك

 هايسبك ميانگين انحراف معيار

 فرزندپروري

 

 مقتدر 45/98 59/6

 مستبد 42/36 29/7

 گيرسهل 46/44 69/6

 كارمسامحه 91/44 01/7

 
 دانستن

 مجزا

 مقتدر 14/46 16/8

 مستبد 46/43 10/9

 گيرسهل 20/45 62/7

 كارمسامحه 31/44 86/7

 
 دانستن

 پيوسته

 مقتدر 85/12 35/9

 مستبد 07/7 67/9

 گيرسهل 48/10 03/11

 كارمسامحه 50/9 19/10

 
 طلبيمباحثه

 
 

 هاي تحليلييافته

 هاي دانستنبررسي ارتباط سبك فرزندپروري ادراك شده و جنس با راه

هاي دانستن از تحليل واريانس       به منظور بررسي ارتباط سبك فرزندپروري ادراك شده و راه             
ح هاي فرزندپروري با چهار سط       با حضور دو متغير مستقل سبك         )MANOVA(چندمتغيري  

كار و جنس و دو متغير وابسته دانستن مجزا و دانستن پيوسته              گير و مسامحه  مقتدر، وابسته، سهل  
 .  ارائه شده است3نتايج اين تحليل در جدول . استفاده شد

لفه ؤملاحظه نتايج تحليل واريانس در مورد سبك فرزندپروري حاكي از آن است كه فقط در م                  
كه اين  به منظور بررسي اين   .   بدست آورد  P>01/0ي را در سطح      توان اثر معنادار  دانستن مجزا مي  

هاي چهارگانه فرزندپروري ادراك شده است، از آزمون تعقيبي            معناداري حاصل كداميك از سبك     
هاي چهارگانه  نتايج آزمون تعقيبي توكي حاكي از آن است كه از بين گروه           .  توكي استفاده شده است   

ه در راه دانستن مجزا در سطح        ـدانـه و مستب  ـ دو سبك مقتدران   هاي فرزندپروري ادراك شده   سبك
01/0<P              در مقايسه   98/45 تفاوت معنادار دارند؛ به اين ترتيب كه فرزندان والدين مقتدر با ميانگين 

ساير .  دهند گرايش بيشتري به دانستن مجزا نشان مي        36/42  با فرزندان والدين مسبتد با ميانگين      
 .تفاوت معناداري در دانستن مجزا نشان ندادندي هاي فرزندپرورسبك
 

 /��� /...هاي دانستن وبررسي ارتباط سبك فرزندپروري ادراك شده، راه                               
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 تحليل واريانس براي بررسي اثرات سبك فرزندپروري: 3جدول 

 هاي دانستنادراك شده و جنس بر راه

 سطح

-معنا

 داري

F 

مشاهده 

 شده

 ميانگين

 مجذورات

 درجه

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 متغيرهاي

 وابسته

 منابع

 تغييرات

دانستن  93/858 3 31/268 01/6 001/0
 مجزا

دانستن  60/332 3 86/110 65/1 174/0
 پيوسته

 سبك  فرزندپروري

 ادراك شده

دانستن  07/857 1 07/857 22/19 001/0
 مجزا

دانستن  65/57 1 65/57 86/0 353/0
 پيوسته

 جنس

دانستن  91/329 3 97/109 47/2 063/0
 مجزا

دانستن  87/293 3 92/97 46/1 223/0
 تهپيوس

 جنس×سبك

دانستن  7/16856 378 59/44  
 مجزا

دانستن  3/25262 378 81/66  
 پيوسته

 
 خطا

دانستن  784124 387   
 مجزا

دانستن  804643 387   
 پيوسته

 
 كل

  
 هايباشد؛ مقايسه ميانگين   معنادار مي  P>01/0چنين اثر جنس تنها بر دانستن مجزا در سطح           هم 

دختران و پسران ميانگين نسبتا مشابهي در دانستن پيوسته نشان           دهد دو گروه    دو جنس نشان مي   
كه پسران در مقايسه    حالي   در ؛)42/45 در برابر ميانگين دختران       41/44ميانگين پسران   (دهند  مي

 در برابر ميانگين دختران     11/46ميانگين پسران   (با دختران ميانگين بالاتري در دانستن مجزا دارند          
 .باشدكه مطابق تحليل بالا اثر تعاملي سبك فرزندپروري و جنس معنادار نمييننهايت ادر . )39/43
 

 طلبي فرزندپروري  ادراك شده و جنس با مباحثهبررسي ارتباط سبك

طلبي، از آزمون    فرزندپروري ادراك شده و مباحثه     در گام بعدي و در جهت بررسي ارتباط سبك         
 .شود ارائه مي4 يج اين آزمون در جدولنتا. استفاده شد) ANOVA(تحليل واريانس 
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 تحليل واريانس براي بررسي تأثير سبك فرزندپروري: 4جدول

 طلبيادراك شده و جنس بر مباحثه

 سطح

 معناداري

F ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

 مجموع

 مجذورات

 منبع تغييرات

 سبك فرزندپروري 91/1498 3 63/499 83/4 003/0

 جنس 24/0 1 24/0 00/0 961/0

 جنس×سبك 17/59 3 72/19 19/0 903/0

 خطا 71/39174 379 36/103  

 كل 80351 387   

 
طلبي افراد در   دهد كه اثر سبك فرزندپروري ادراك شده بر ميزان مباحثه            نشان مي   Fملاحظه

با دهد كه فرزندان والدين مقتدر      نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان مي     .   معنادار است  P>01/0سطح  
طلبي بالاتري نسبت به فرزندان والدين مستبد با ميانگين            مباحثه 85/12ميانگين  

. هاي فرزندپروري تفاوت معناداري ندارد     طلبي در ساير سبك    و مباحثه  )P>01/0( دارند   07/7
 .باشدچنين مطابق تحليل فوق اثر جنس و اثر تعاملي دو متغير مستقل معنادار نميهم
 

 طلبيهاي دانستن و مباحثهبررسي ارتباط راه

طلبي، از رگرسيون و با در نظر گرفتن         هاي دانستن و مباحثه   نهايت جهت بررسي ارتباط راه     در  
در ابتدا  .  طلبي به عنوان متغير ملاك استفاده شد      بين و مباحثه  هاي دانستن به عنوان متغير پيش     راه

 5هاي آماري رگرسيون در جدول      شخصهنتايج تحليل واريانس براي اعتبار رگرسيون انجام شده و م          
 .ارائه شده است

 
 

 هاي آماري رگرسيونمدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه : 5جدول 

 

SE 

 

Adj 
R2
 

 
R2 

 

R 
 

سطح 

 معناداري

 

F 
 

ميانگين 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 

 منبع

 رسيونرگ 8/7974 2 4/3987 1/46 001/0 434/0 188/0 184/0 293/9

 ماندهباقي 4/34377 398 3/86      

 كل 3/42352 400       

 
طور همان.   رگرسيون انجام شده معتبر است     P>01/0دهد كه با    نتايج تحليل واريانس نشان مي    

 .كندطلبي را تبيين مي    درصد واريانس مباحثه   18هاي دانستن   بين راه گردد متغير پيش  كه ملاحظه مي  
 .  گزارش شده است6رگرسيون انجام شده در جدول در ادامه نتايج 

 /��� /...هاي دانستن وبررسي ارتباط سبك فرزندپروري ادراك شده، راه                               
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 نتايج رگرسيون متغير پيش بين راه دانستن: 6جدول 

سطح 

 معناداري

t Beta  خطاي

 Bمعيار 

B متغير 

 دانستن پيوسته 117/0 061/0 093/0 91/1 056/0

 دانستن مجزا 572/0 070/0 392/0 11/8 001/0

 
باشد؛ طلبي مي كننده مباحثه بينيتن، دانستن مجزا پيش   شود كه از بين دو راه دانس       ملاحظه مي 

 .طلبي افراد استبيني كننده افزايش ميزان مباحثه پيش>01/0Pبه عبارتي افزايش دانستن مجزا با 
 

 بحث

هاي دانستن حاكي از تفاوت      هاي فرزندپروري و راه   هاي پژوهش در خصوص ارتباط سبك      يافته
هاي گذشته در اين    پژوهش.   دانستن مجزا بود   تدر و مستبد در راه    معنادار دو سبك فرزندپروري مق    

. اندخصوص، سبك فرزندپروري هر يك از والدين را به صورت جداگانه مورد بررسي و مطالعه قرار داده                  
نشان دادند كه فرزندپروري    )  2000(و نايت و همكاران      )  1985(به عنوان مثال يونيس و اسمولار        

كه سبك  ها به دانستن پيوسته دارد؛ درحالي      باط مثبتي با گرايش فرزندان آن      مقتدرانه مادران ارت  
 . ها ارتباط منفي داردفرزندپروري مستبدانه در پدران با دانستن مجزاي فرزندان آن

توان بيان داشت تشويق والدين مقتدر از رفتار مستقل و حاكي از بلوغ               در تبيين اين نتيجه مي    
و استقلال  )  2009ايِبار، كانتر و وينسلر،      (منجر به رشد خودمختاري      )  1991بامريند،  (فرزندانشان  

؛ لذا فرزندان اين والدين با توجه به         )1989استينبرگ و همكاران،    (گردد  فكري مطلوبي در آنان مي    
هاي مثبت  هاي شايستگي و ويژگي    اند كه با بسياري از جنبه       جو ارتباطي كه در آن رشد يافته         

در دانستن مجزا، به عنوان      )  1385اسلمي،  (قيت و كنجكاوي همبسته است        شخصيتي چون خلا  
 . كننداي از تفكر انتقادي، نمره بالاتري كسب مينماينده

از ديگر سو و در تبيين اين نكته كه فرزندان والدين مستبد در مقايسه با والدين مقتدر نمره                       
له اشاره كرد كه اين افراد با توجه به نوع       ئستوان به اين م   دهند، مي كمتري در دانستن مجزا نشان مي     

كنند فاقد روحيه اكتشاف و كنجكاوي بوده، وابسته و مقلد كوركورانه               فرزندپروري كه دريافت مي    
توان انتظار داشت   هايي مي ؛ با توجه به چنين ويژگي     )1386ماسن و همكاران،    (عقايد ديگران هستند    

طرفانه افكار و نظرات ديگران و به عبارتي دانستن          عال و بي  كه اين افراد گرايش چنداني به بررسي ف        
 .مجزا از خود نشان ندهند

طلبي بيشتري از   اين يافته پژوهش كه فرزندان والدين مقتدر در مقايسه با والدين مستبد مباحثه             
نقل از  ؛ به 1996(دهند، همسو با مطالعات گذشته به عنوان مثال پروسانك و دوران               خود نشان مي  

توان بيان  در تبيين اين يافته مي     .  باشدمي)  1985(و يونيس و اسمولار      )  2006نسر و اوجيس،     ر
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اي با  چه كه در خانواده   داشت كه تشويق كودكان به تفكر مستقلانه و درگيري در مذاكرات، يعني آن             
از .  گرددشود، منجر به تمايل بيشتر افراد به مباحثات مي           سبك مقتدرانه بر كودك اعمال مي       

ايِبار، ( بارز فرزندپروريِ مقتدرانه وجود مذاكرات و مباحثات منطقي و مستدل است                  هايويژگي
د و در    ـابنـين را مي   ـديـ؛ فرزندان چنين والديني فرصت گفتگو با وال           )2009كانتلر و وينسلر،     

 جويند؛ چنين تجاربي در محيط خانواده منجر به رشد هر چه بيشتر                ها شركت مي   گيريتصميم
 . شودطلبي در فرزندان ميمباحثه

توان بيان داشت كه    از ديگر سو و در تبيين تمايل پايين فرزندانِ والدين مستبد به مباحثه مي                
فرزندان اين والدين   .  برنداين والدين امكان هرگونه تعامل و ارتباط سازنده با فرزندان را از بين مي                

 آموزندموزند، بلكه فرهنگ ديكته شدن و ديكته كردن را مي          آفرهنگ گفتگو و تفاهم را در خانواده نمي       
 .ها به مباحثه اثرگذار خواهد بود، كه در كاهش تمايل آن)1388ابراهيم زاده پارسايي، (

باشد، طلبي در افراد مي   كننده مباحثه بينيكه دانستن مجزا پيش   يافته ديگر پژوهش مبني بر اين     
؛ شومر و ايستر،    1995نايت و همكاران،    (باشد  اين زمينه مي  همسو با پيشينه پژوهشي موجود در        

توان بيان داشت كه دانستن مجزا به دليل تأكيدي كه بر اهميت             در تبيين علت اين امر مي     ).  2009
هاي ارائه شده به فرد دارد، نقش اساسي در گرايش افراد به                طرفي در ارزيابي ديدگاه    انتقاد و بي  

 . كندمباحثه ايفا مي
دهند در  كه دختران گرايش بيشتري به راه دانستن پيوسته نشان نمي           پژوهش مبني بر اين    فتهيا

كه گرايش بالاتر پسران به دانستن       باشد، در حالي  ها در اين زمينه مي      ساير پژوهش  تناقض با يافته  
؛ 1999،  ؛ گالوتي و همكاران   1986بلنكي و همكاران،    (هاست  راستا با اين دسته از پژوهش      مجزا هم 

 ). 2009 و 2006شومر و ايستر، 
توان تا حدود زيادي به     عدم وجود گرايش مورد انتظار در دختران نسبت به دانستن پيوسته را مي            

كه اين محدوديت را در نظر نگيريم،        در صورتي .  هاي دانستن نسبت داد   واريانس پايين نمرات در راه    
اين .  شناسي در زنان در نظر گرفت     لي در باورهاي شناخت   توان گواهي بر تغيير احتما     را مي  اين يافته 

دادند، احتمال وجود دارد كه بر خلاف گذشته كه زنان تمايل بيشتري به دانستن پيوسته نشان مي                  
 .خورداي از افراد تحصيل كرده، به چشم نميامروزه چنين گرايش قالبي در اين جنس، حداقل در نمونه

هاي دهند، ريشه در تفاوت   رايش بيشتري به دانستن مجزا نشان مي      تبيين اين نتيجه كه پسران گ     
هاي هماهنگ با   گيرند كه از شيوه   زنان و مردان طي فرايند اجتماعي شدن ياد مي          .  دو جنس دارد  

بر اين اساس مردان     ).  1386دانشپور و همكاران،     (جنس خود در تعاملات اجتماعي بهره بگيرند           
 در برخورد با مواضع ديگران به صورتي انتقادي عمل كرده، عقايد خود             بيشتر گرايش به اين دارند كه     

 . طرفانه قضاوت نمايندرا دخالت ندهند و بي

 /	�� /...هاي دانستن ودراك شده، راهبررسي ارتباط سبك فرزندپروري ا                               
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ها در اين زمينه، تفاوت معناداري      طلبي، در تناقض با غالب پژوهش      رابطه جنس و مباحثه    بررسي
؛ رنسر،  1986ت و ويگلي،     به عنوان مثال اينفن    (دهد  طلبي نشان نمي  را بين دو جنس در مباحثه       

به عبارتي بر خلاف     ).  2009 و شومر و ايستر،        1994؛ نيكوترا و رنسر،      1992كاسبرگ و بوكس،     
 تواناين نتيجه متفاوت را مي ).  1998كراس،  (باشند  تر از زنان نمي   طلبها مردان لزوما مباحثه   بينيپيش

 :از چند جهت مورد بحث و تبيين قرار داد
تمالا روند اجتماعي شدن زنان در مقايسه با گذشته تفاوت چشمگيري داشته              كه اح نخست اين 

هاي گوناگون اجتماعي در اختيار دارند و به دنبال           هاي بيشتري را در حوزه     زنان امروز نقش  .  است
روابط بيشتر و تعاملات گوناگون زنان به كرات در معرض بحث و به چالش كشيدن و به چالش                         

ها منجر به رويارويي و در نتيجه درگيري بيشتر زنان با               د؛ لذا تغيير نقش    كشيده شدن قرار دارن    
 ). 1998كراس، (مباحثه گشته و اين ويژگي را در آنان رشد داده است 

چنين زنان در نمونه مورد بررسي اين پژوهش، به عنوان افرادي از محيطي كاملا دانشگاهي                  هم
جايي زنان تحصيل كرده از آن    .  باشند ساير زنان مي   بيشتر در معرض مباحثات منطقي در مقايسه با        

اند، به مراتب بيشتر از ساير       برانگيز بسياري مواجه  هاي عقلاني و بحث   كه در روند آموزش با چالش      
لذا بنا به هر يك از احتمالات بالا        .  نمايندهاي خود را مطرح مي    زنان در مباحثات شركت كرده و ايده      

شوند كه منجر به مشابهت در       يشتر به شركت در مباحثات تشويق مي        زنان در قياس با گذشته ب       
 .گرددطلبي زنان و مردان و از بين رفتن تفاوت معنادار در اين ميان ميميزان مباحثه

هاي پژوهش حاضر جنبه سازنده و مثبت ديگري از فرزندپروري مقتدرانه را،                در مجموع يافته  
. سازدطلبي افراد آشكار مي    شناسي و مباحثه  اورهاي شناخت گيري تفكر انتقادي، ب    بار در شكل  اين
ثيرگذاري بر تفكر فرد    أكيد دارد كه فرزندپروري مستبدانه با ت       أله ت ئهاي اين مطالعه بر اين مس     يافته

گردد كه افراد را از انتقاد، به چالش كشيدن و          نسبت به دانش و يادگيري منجر به اتخاذ باورهايي مي         
 . داردگردد باز ميها ارائه ميچه به آنبحث در خصوص آن
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